
برندگان جایزه 
«مهتاب میرزائی» معرفی شدند

چند ویژگی افراد دورو

هجدهمین دوره جایزه مهتاب میرزائی 
ســال ۱۴۰۳ اهدا شــد. در مراسمی که در 
دفتر فصلنامه نگاه نو به یاد مهتاب میرزائی 
(همکار جوان نگاه نو که در ششــم تیرماه 
۱۳۸۵ رخت از جهان فروبست) برگزار شد، 
جایزه ها توزیع شــد. برنــدگان جایزه ها به 
انتخاب خوانندگان نگاه نو و از میان آثاری 
که در ســال ۱۴۰۲ در این فصلنامه منتشر 

شده بود برگزیده شدند.
 جایزه جوان ترین همکار سال ۱۴۰۲ به 
«زهرا حبیبی» رســید برای نقد و بررسی و 
معرفی کتــاب به مملکتتون خدمت کنید، 
نوشــته دکتر محمدعلی مجتهدی، که در 
نگاه  نو شــماره ۱۳۷ (بهار ۱۴۰۲) به چاپ 

رسید.
 جایــزه بهترین مترجم ســال ۱۴۰۲ به 
«نرگس انتخابی» رسید برای ترجمه مقاله 
«عشق تمنای انسان است برای یافتن نیمه 
گمشــده خویــش»، نوشــته ادگار لارنس 
داکتــرو (دکتروف)، که در نگاه  نو شــماره 

۱۳۸ (تابستان ۱۴۰۲) منتشر شد.
جایزه بهترین پژوهشگر و نویسنده سال 
۱۴۰۲ به دکتر علینقی مشایخی رسید برای 
نوشتن مقاله «آموزش  و پرورش و توسعه» 
که در نگاه  نو شماره ۱۳۷ (بهار ۱۴۰۲) چاپ 

شد.
جایزه بهترین نویســنده نقد و بررســی 
و معرفی کتاب ســال ۱۴۰۲ به دکتر یزدان 
منصوریــان رســید بــرای نوشــتن نقد و 
بررســی و معرفــی کتــاب « از زندگی چه 
می خواهید؟» نوشــته والری تایبریوس که 
در نگاه  نو شــماره ۱۳۸ (تابســتان ۱۴۰۲) 

منتشر شد.
در ایــن مراســم از دکتر آبتیــن گلکار 
تجلیل شد. او از ســال ۱۳۷۷ تاکنون (۲۶ 
سال) ضمن انتشــار آثار خود در فصلنامه 
نگاه  نــو، همکاری نزدیــک و تأثیرگذاری با 
سردبیر داشته  اســت. همچنین از مهدی 
بیدار)  بازرگانــی  قائمــی (مدیر شــرکت 
که نزدیــک به ۱۰ ســال جایزه های اصلی 
برندگان جایــزه مهتاب میرزائــی را تأمین 

کرده  بودند، تقدیر شد.
و  نگا ه نــو، جایزه هــا  لــوح  علاوه بــر 
کتاب هایــی از نشــر آگاه، نشــر آگه، نشــر 
امین الضرب، نشر بان، مجموعه پلاتینیوم، 
نشر سپهر خرد، شــرکت چسب سینا، نشر 
فرهنگ معاصر، نشــر کارنامه، نشر مرکز، 

نشر نو و نشر نی اهدا شد.

تشــخیص افــراد دورو و خودخواه 
گاهی اوقات غیرممکن است، اما بیشتر 
این افــراد ۷ رفتــار مشــترک دارند که 

شخصیت واقعی آنها را لو می دهد.
رفتــار تملق آمیــز: گاهــی اوقــات 
چاپلوســی بیش از حــد می توانــد یک 
نشانه هشــدار باشــد. افرادی که فقط 
در ظاهــر مهربــان هســتند، اغلب به 
رفتار های تملق آمیز متوســل می شوند. 
آنهــا از ایــن رفتار ها به  عنــوان ابزاری 
برای جلــب نظر فرد و پنهان کردن نیت 

واقعی خود استفاده می کنند.
فقط زمانی که به چیــزی نیاز دارند 
به محض  افراد  این  سراغ شما می آیند: 
اینکه به خواســته خود برسدند، بدون 
هیچ تشــکر یــا جبرانی ناگهــان ناپدید 

می شوند.
این فقدان  زود عصبانی می شــوند: 
خودکنترلــی می تواند آنها را به ســوی 

رفتار های مخرب سوق دهد.
نقــش قربانی را بــازی می کنند: اگر 
کســی به طور مداوم خود را به عنوان 
طــرف بی گناه و قربانی در هر موقعیتی 
نشــان می دهــد، محتــاط باشــید. این 
می توانــد تاکتیکــی بــرای پنهان کردن 
نیت هــای واقعــی آنها و تحــت تأثیر 

قراردادن اطرافیانشان باشد.
رازدار  خود  شخصی  زندگی  مورد  در 
هســتند: اگر کســی همیشــه در مورد 
زندگی شــخصی خود مبهم است یا از 
پاسخ دادن به سؤالات مستقیم اجتناب 

می کند، مراقب باشید.
اگر به کســی  همدلــی نمی کننــد: 
برخــورد کردید که به نظر نمی رســد با 
دیگران همدردی کند یا احساسات شما 
را بی اهمیــت می داند، بــا احتیاط قدم 

بردارید.
قول خود را می شــکنند: اگر متوجه 
شــدید شــخصی بــه طــور معمــول 
وعده هــای خــود را زیر پــا می گذارد، 
محتاط باشید. رفتار دوستانه آنها ممکن 
اســت فقط نقابــی بــرای پنهان کردن 

مقاصد واقعی آنها باشد.
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روزهای ملی، روزهایی هستند که در آنها رویدادی مهم و اثرگذار رخ 
داده و اثرات آن نه فقط در زندگی باشــندگان در آن دوران، بلکه در طول 
تاریخ تداوم داشــته و با زندگی و فرهنگ مردم نیز ممزوج شــده اســت. 
همین امر موجب شده بسیاری از کشورها و ملت ها، با نام گذاری این روزها 
و پاسداشــت آن، هویت جمعی و انسجام ملی خود را تقویت و بازتولید 
کنند. روزهای ملی، روزهای خوشــایندی هســتند که مردم در آن روزها 
بخشی از سرنوشت خود را رقم زده اند. از این رو، سالگرد این روزها با جشن 
و سرور همراه است. آن دسته از روزهای ملی که با اقبال عمومی همراه 
می شــوند، و مردم و نهادهای مدنی، خود در پی پاسداشــت و برگزاری 
جشــن و یادآوری آن برمی آینــد، در تقویت روح جمعی و همبســتگی 

اجتماعی و ملی و هویت بخشی به مردم تأثیر عمیق تری دارند.
ما در کشــورمان روزهای ملی بســیاری داریم؛ از جمله روزهای ملی 
برخی شهرها و استان ها. مازندران در دورانی که تبرستان نامیده می شد، 
یکی از مقاوم ترین بخش های ایران در مقابل حمله مهاجمان بود. شاید 
همین نیز موجب شــد ایــن بخش از ایران، از همان ابتــدا به نحله ای از 
مسلمانان تمایل پیدا کند که متفاوت از جریان مسلط خلافت اسلامی بود 
تا یکی از پایگاه های شــیعیان در این بخش از ایران شکل گیرد. در میانه 
قرن ســوم هجری، روز عید فطر سال ۲۵۰ قمری مصادف با ۱۴ آبان ۲۴۳ 
شمســی، مردم کجور در مسجد جامع آنجا گرد آمدند و نماز عید فطر را 
به امامت حســن بن زید علوی اقامه کردند و پایه های نخستین حکومت 

شیعی را در جهان اسلام بنیان کردند.

امسال چهارمین سال روز ملی مازندران در حالی برگزار شد که غیر از 
مراکز دولتی محلی در استان، گروه ها و نهادهای مدنی نیز در پاسداشت 
آن نقشــی آفرینی کردند. در تهران، روز ملی مازندران با تلاش مؤسســه 
پارپیــرار یکی از حافظان فرهنــگ مازندران، با یاری همیــاران پارپیرار و 
همکاری قابل ستایش مؤسسه رودکی، در ۱۶ آبان در تالار وحدت گرامی 
داشته شــد. مازندرانی های تهران نشــین از این برنامه استقبال پرشوری 
کردند. سالن تالار وحدت و سه طبقه بالکن آن مملو از مشتاقانی بود که 
در همان دقایق نخستین برنامه حضور یافته بودند. بسیاری از کسانی که 
با تأخیر آمده بودند پشت درهای بسته ماندند و مجبور به بازگشت شدند. 
ســه گروه موسیقی اوجا، مازرون و شــوکا دعوت پارپیرار را پذیرفتند و با 
هنرنمایی خود و اجرای موسیقی و آوازهای محلی و همراهی باشندگان، 

تالار را پر از شور و نشاط کردند.
روز مازندران از سویی پیوند خورده است با نام فرهود جلالی کندلوسی 
که در ثبت و ضبط و گسترش فرهنگ مازندران و تأسیس مؤسسه فرهنگی 

پارپیــرار طی چند دهه نقش مؤثــر و ماندگاری ایفا کرده بــود. از این رو، 
نخســتین «نشــان فرهود، جلال فرهنگ و زبان تبری» بر سینه «ابراهیم 

عالمی» یکی از هنرمندان محبوب مازندران نشست.
اما آنچه روز مازندران و این جشن را به طور خاص متمایز می کند، تهی 
و مبرا بودن این روز و تلاشــگران آن از هر نوع گرایش پان اســت. از این رو 
از یک سو از از گروه موسیقی شوکا (اقوام ایران زمین) برای اجرای برنامه 
در تالار وحدت دعوت شد. گروه شوکا  میان مازندرانی ها نواهایی از اقوام 
لــر، آذری، کرد، مازنی و جنوب ایران و خیام خوانی آن را به اجرا درآورد و 
روح ملی ایرانیان را که در طول سده های متمادی از درهم تنیدگی تار و پود 
ســاکنان جای جای ایران زمین شکل گرفته است، به نمایش گذاشت. چه 
خوب اســت این نگاه را در اجرای چنین برنامه هایی در دیگر استان ها نیز 
شــاهد باشــیم. مازندرانی ها با تمام این نواها همراهی پرشور کردند و با 
صدای بلند روز مازندران را روز ایران خواندند و نشــان دادند که مازندران 
با ایران معنا پیدا می کند و ایران یعنی در هم تنیدگی تاریخی اقوام و تیره ها 
و ساکنان گوناگون و بسیار متنوع آن، که در مناسبات اجتماعی و تعاملات 
تاریخی تنی واحد و فرهنگ غنی ایرانی را شــکل دادند. از ســوی دیگر، 
روز ملی مازندران، هرچند بهانه ای است برای ترویج و گسترش نمادهای 
فرهنگــی این بخش از مرزوبــوم ایران، از جمله زبان مازندرانی اســت، 
اما این زبان در تعامل و پیوندی تاریخی با زبان فارســی، آن را پشــتوانه 
مستحکم فرهنگ ایران زمین و یک از عناصر ماندگار وفاق و انسجام ملی 

و اجتماعی می شناسد.

روز ملی مازندران

براســاس آمار بیمــه مرکزی ۲۶ تــا ۲۷ میلیون خودرو 
در کشــور داریم که ۲۳ تا ۲۴ میلیون بیمه نامه صادر شــده 
و حــدود دو میلیون خودرو ســواری بدون بیمه در کشــور 
تــردد می کنند. همچنیــن از ۱۳ میلیون موتورســیکلت در 
کشــور، کمتــر از دو میلیون دســتگاه بیمه شــخص ثالث 

هستند.

طی چند روز آینده نشســت ســالانه سازمان ملل متحد 
دربــاره آب و هوا قرار اســت در باکــو برگزار می شــود؛ اما 
خبــر انصــراف حضــور مکرون و شــولتس از شــرکت در 
کــوپ ۲۹ اعلام شــد. این نشســت تــا ۲۳ آبان برپاســت. 
حدود صد نفر از مقامات کشــورها در نشســت باکو حضور

 خواهند داشت.

رئیس جمهــور پزشــکیان در دیــدار هیئت رئیســه جبهــه 
اصلاحات اعلام کرد که بیش از ۹۰ گفت وگو با ســران و مقامات 
ارشــد کشــورهای خارجی در ۲.۵ ماه گذشته داشــته است. او 
گفت: «در سیاســت خارجی تلاش کردیم با همســایه ها ارتباط 
بهتری برقرار کنیم. در این ســفرها به دنبال گسترش و برقراری 

کریدورهای اقتصادی با همسایگان هستیم».

۲۱۰۰۹۰ میلیون
گفت وگوکشورخودرو

گزارش خوانی

فردوسی در پایان شاهنامه درباره اثر جاودانه اش چنین می گوید:
بناهای آباد گردد خراب     ز باران و از تابش آفتاب
که از باد و باران نیابد گزند پی افکندم از نظم کاخی بلند  

از دیربــاز به تجربه و از طریق علمی ثابت شــده اســت کــه بناها و 
ســاختمان ها سرانجام شــامل مرور زمان شــده و رفته رفته بر اثر عوامل 
طبیعی فرســوده و ویران می شوند. حال اگر این بناها بخشی از تاریخ یک 
سرزمین باشــند و به نوعی میراث کشور به شــمار آیند، باید راهکارهایی 
اندیشــید و به گونه ای نگهداری شوند که از تخریب آنها جلوگیری شود تا 
برای نسل های آینده باقی بمانند. در دهه های گذشته، کارشناسان میراث 
در سراســر جهان با توجه به این واقعیت، بر آن شــدند تا با بهره گیری از 
فنون جدید، آثار تاریخی را از این گزند نجات بخشــند. یونسکو نیز قوانینی 
در همین زمینه تصویب کرده اســت اما همچنان این دغدغه وجود دارد 
که آثار تاریخی بر اثر رفت وآمد و بازدید مردم و نور و صدا دچار فرسایش 

شوند.
چندی پیش دو برنامه کنســرت و نمایش در تخت جمشید برگزار شد 
که موجب نگرانی دوستداران میراث شد. همگی عوامل از برگزارکننده تا 
صادرکننده مجوز تا برخی که خود را کارشــناس میراث می نامیدند، تنها 
استنادشــان در این زمینه، کنسرت «یانی»، آهنگ ســاز یونانی، بود. با این 
استدلال که چون در آن اجراها اتفاقی برای بناها نیفتاده، بنابراین برگزاری 
این گونه برنامه ها در تخت جمشــید مشکلی برای بنا به وجود نمی آورد. 
در پاســخ به برگزارکنندگان محترم کنسرت باید گفت هیچ یک از مخالفان 

انتظار ندارند فردای کنسرت ناگهان بنا فرو بریزد و با خاک یکسان شود!
بلکه سخن بر ســر یک تکانه و فرســایش جزئی و نامحسوس است 
کــه برای این گونه بناها حکم ویرانی را دارد. از ســوی دیگر، برخی پا را از 
این فراتر گذاشــته و در کمال شگفتی برگزاری این گونه کنسرت ها را سبب 

شهرت تخت جمشید دانسته اند!
به طراحان این نظریه باید به عرض برســانیم که در سال های گذشته 
به دلیل ازدحام مردم در تخت جمشــید به ویژه در ایام نوروز، کارشناسان 
تصمیم گرفتند برای در امان ماندن این اثر از تخریب، چاره ای بیندیشــند. 
حال چگونه می توان یک گــروه هنری را که مانند دیگر گروه ها طرفداران 
محدودی دارند و در دوره ای از تاریخ این کشــور می آیند و می روند سبب 
شــهرت اثری مانند تخت جمشید دانست که متعلق به روزگاران است و 
بخشی از تاریخچه و هویت ملی این سرزمین محسوب می شود و شهرت 

جهانی دارد؟
بی گمان باید همگان در حفظ و پاسداشت یادمان های نیاکان بکوشیم؛ 

چراکه این آثار تاریخی نزد ما امانت اند و باید نگهداری و به نسل بعد منتقل 
شــوند. در همین راستا با چند نفر از کارشناسان صدا که سال هاست در این 
زمینــه فعالیت دارند و به زوایای تأثیرات صدا آشــنایی دارند، به گفت وگو 
نشسته ایم و خواهشمندیم از همه مسئولان و دوستداران میراث فرهنگی 

به این نقطه نظرات که جنبه هشدار نیز دارد، توجه بفرمایند.
از نوید شــاه بیگی، کارشــناس صدابــرداری، در این باره پرســیدیم: آیا 
سیســتم های صوتی اثری منفی  روی آثار باقی می گذارد یا نه؟  او پاســخ 
داد: بلــه، صددرصد به مرور زمان تأثیر می گذارنــد. فرکانس و ارتعاش 
ایجاد لــرزه می کند، فرکانس حرکــت می کند، به ویــژه در باس. باس را 
به هیچ عنوان نمی توان کنترل کرد. برای مثال، اســتودیو با این ضخامت 
آکوستیک شــده که صدا در داخل اتاق فرمان شنیده نشود. اما اگر در آن 
طرف یک صدای بلند مانند «درامر» باشــد، ما این  طرف می شــنویم. این 
نشــان می دهد که صدا از لایه آکوستیک رد شده است، بنابراین مطمئن 

باشید آسیب می زند.
پرسش: می گویند در غرب سیستم هایی وجود دارد که آسیب نمی زند. 
پاســخ: به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد و اساســا ربطی ندارد. شما 
اگر یک ســاختمان را هر چقدر محکم تکان بدهید و این کار را تکرار کنید، 
ذره ذره باعث ریزش می شــود و فرکانس دقیقا چنیــن کاری می کند. اگر 
دســت مان را روی یک میز یا روی زمین بگذاریم، این ارتعاش را به خوبی 
احساس می کنیم. روی سنگ هم همین طور است و فرقی نمی کند. برای 
مثال چک چک آب وقتی  روی ســنگ می ریزد، آب وزن و حجمی ندارد که 
بخواهد ســنگ را سوراخ کند. آنچه سنگ را به مرور زمان سوراخ می کند، 
ارتعاش است که وقتی به سنگ می خورد، به مرور زمان تا صد سال سنگ 

را پودر می کند.
امید انصاری، از دیگر صدابرداران مطرح، درباره تأثیرات مخرب صدا بر 
آثار چنین می گوید: «با توجه به تخصصی که در این زمینه دارم و ۳۰ سال 
است که به  عنوان مهندس صدا مشغول به کار هستم، اگر قرار بود صداها 
به بنا آسیب نرساند، چندین آیین نامه و قانون جهانی در این زمینه به وجود 
نمی آمد. باید بپذیریم که این تأثیرات هســت. به سه قانون اشاره می کنم: 
یکی کنوانسیون میراث جهانی یونسکو است که اقدام به شناسایی کاهش 
تهدیدها به خاطر آلودگی های صوتی کرده است. دوم دستورالعمل های 
شــورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی اســت که راهکارهایی 

برای مدیریت پایدار میراث فرهنگی و اثرات صوتی و ارتعاشــی را بررسی 
کرده اند. و مورد سوم، استانداردهای ایزو که مربوط به آکوستیک است که 
اســتانداردهایی را برای اندازه گیری فشار صوت در محیط های حساس و 
حفاظت از ساختارهای سنگی بنا ها را تعیین کرده اند. پس اگر صدا آسیب 

نمی رساند، این قوانین هم به وجود نمی آمد».
رحیم بقایی، کارشناس صدا و از پیش کسوتان این عرصه  نیز دراین باره 
چنین می گوید: «از اینکه یکی از کسانی بودم که باعث شدم در آثار باستانی 
کنسرت اجرا بشود، بسیار پشیمان هســتم. در آخرین اجرایی که داشتیم، 
ما به این نتیجه رســیدیم که ارتعاشات بلندگو به این آثار باستانی آسیب 
می رساند. متأســفانه ما فقط می خواهیم از این فضا استفاده کنیم؛ چون 
اجرا در مراکز باستانی بسیار زیباست، به هر رو ارتعاش صوت، سبب آسیب 

می شود و اگر بگوییم نه، یک دروغ است».
مهــدی ســالک اردســتانی، از دیگر پیش کســوتان و صدابردار ارشــد 
صدا و ســیما و کارشناس صدا، در پاسخ به این پرسش که تأثیر صدا بر سازه 
و آثار تاریخی مخرب خواهد بود یا نه، چنین پاســخ داد: «به طور یقین این 
کار تخریب به همراه دارد، به ویژه در کشــور ما؛ چون در این کنســرت هایی 
که اجرا می شود، فشــار صوتی بالا و بی دلیل دارند. جای تعجب است که 
چرا تا این اندازه صدا را بلند گوش می کنند!  فشــار صوتی بالای صد یا ۱۲۰ 
«دی بی» که قطعا تخریب دارد و باید از آن جلوگیری شود. به  اضافه اینکه 
در کنار ایــن تخریب ها با حضور جمعیت یک تخریــب دیگر رخ می دهد! 
واقعا حیف اســت آثاری که از گذشــته برای ایرانی ها باقــی مانده، با این 
بی توجهی ها تخریب بشــود، آن هم برای یک موســیقی که دوام ندارد و تا 
چند سال دیگر شاید کسی به آن موسیقی گوش نکند. تخت جمشید یک اثر 
دوهزارو ۵۰۰ ساله و مایه مباهات مردم ایران است. چرا باید با یک موسیقی 
که برای مدتی مورد توجه بخشی از مردم هست، باعث ویرانی شود؟ یا هر 
اثر تاریخی دیگر مانند طاق بســتان، چهل ستون و دیگر آثار، فرقی نمی کند. 
این همه محوطه های باز هست که می توانند با طراحی زیبا در آنجا کنسرت 
اجــرا کنند». او ادامه داد: «در حال حاضر آثــار تاریخی ایران به اندازه کافی 
در معرض خطر حــوادث طبیعی قرار دارد، از  جمله فرونشســت زمین و 
گل ســنگ هایی که بر روی سنگ های تخت جمشــید قرار گرفته. اما میراث 
فرهنگی به جــای اینکه برای در امان ماندن آثــار تاریخی از این تخریب ها 
راه چاره ای پیدا کند، یک مشــکل دیگر را هم به آن اضافه کرده، در حالی که 
اجرای کنســرت و نمایش در این اماکن هیچ ضرورتی ندارد. نمی دانم چه 
کسانی چنین مجوزهایی را صادر کرده اند. بی شک کارشناس نبودند و در این 

زمینه هیچ تخصصی نداشته اند».

کنسرت هایی برای نابودی میراث
یسنا خوشفکر

مرگ بر عینک های دودی

شروع این نوشــته با واژه «مرگ» است؛ همان 
واژه ای که باقی نوشته می کوشد از عادی سازی 
آن جلوگیــری کنــد. در اینجــا، در خاورمیانه، مرگ 
همســایه نزدیک ماســت که هر لحظه ممکن است 
بــدون اذن دخول  بــه خانه هایمان بیایــد و مهمان 
ناخوانده شود و به قول یک خواننده: «اومد یک شب 
بمونه، موندگار شد/ اومد مهمون شه، صاحب اختیار 
شد». این هم جواری با مرگ است که زندگی بسیاری 
از مردمــان را به اضطراب و رنج غیرضرور مبتلا کرده 

 است.
در دنیــای روزنامه نــگاری منطقه منــا، اخبار مکرر 
جنگ، کشــتار و ویرانــی، به ویژه مــرگ غیرنظامیان، 
روزانه و شــبانه به گوش می رسد. این تجربه ها مانند 
خراش هایی عمیق بر روح ما باقی می مانند و تمامی 
زوایــای ذهن مان را از درد و رنج پــر می کنند. هر چند 
ممکن است وقتی هر روز با داستان های بی شماری از 
فجایع انسانی مواجه شویم، در نهایت از رنج کشیدن 
و همدردی دســت بکشــیم و این روایت هــا  به مرورِ 
زمان، ما را به انســان هایی بی احساس و سرد تبدیل 
 کند. اما یادمان باشــد که هر خبر کشــتار، شاید برای 
صفحات تلویزیون یا روزنامه فقط یک آمار باشد، اما 
در دنیای واقعی  هر انســانی که جانش را می ستانند  
نماینده یک داستان، یک زندگی و یک خانواده است.

در این حالت، شــاید روزنامه نگاران تجربه ای نزدیک 
به آنچه  آنتونیو داماســیو، عصب شناس پرتغالی تبار، 
از آن سخن می گوید داشته باشند. او در آثارش مانند 
«خطای دکارت» و «احساســات و مغز» که به ظاهر 
بیانیه هایــی علیه روح و رســتاخیز اســت، می گوید 
عواطف انسانی بخشی جدایی ناپذیر از عملکرد مغز 
و بدن ما هســتند. از دید داماســیو، عواطف از پیوند 
تفکــر و حافظه به وجود می آیند و نادیده گرفتن آنها، 
کیفیــت زندگــی و توانایی ما برای درک احساســات 
دیگران را به شدت کاهش می دهد. او نشان می دهد 
که وقتی بــا روایت های بی پایان جنگ و مرگ مواجه 
شــویم، به جای تقویت حس همدردی، ممکن است 
بی تفاوت  شویم. این فرایند بی حسی، نوعی محافظت 
از ذهن در برابر حجم عظیم رنج هاست. درست مانند 
کسانی که دربرابر آفتاب ظهر تابستانی، عینک آفتابی 
به چشم می زنند. اما این نوع مراقبت  بهای سنگینی 

هم دارد: از دست دادن همدلی و افول انسانیت.
بی حســی در اثــر اضطراب ها و تجربه هــای مداوم 
مجــاورت با اخبار مرگ بار، شــباهت عمیقی دارد به 
اضطرابی که داماسیو از آن سخن می گوید؛ اضطرابی 
که نشــان می دهد چگونه رنج های نادیده گرفته شده، 
هــم بر افــراد و هم بــر جامعــه تأثیر منفــی دارد. 
روزنامه نگارانــی که هر روز در معرض این فجایع اند، 
اگر نتوانند احساســات انســانی خــود را حفظ کنند، 
به طور ناخواســته در عادی ســازی رنج و مرگ برای 
دیگران نقش ایفا می کنند و زندگی خودشان نیز تأثیر 

منفی می پذیرد.
چــه باید کرد تا این چرخه تلخ پایان یابد؟ پاســخ در 
تقویت همدلی و بازیابی نگاه انسانی به فجایع است. 
مــرگ  چیزی فراتر از ارقام اســت. اخبار کشــتارهای 
جنگی، قصه انســان هایی  است که حق دارند زندگی 
کنند. بــه همیــن دلیل لازم اســت در کنــار روایت 
واقعیت، بکوشــیم تا از آن به  عنــوان تلنگری برای 
بیداری وجدان ها استفاده کنیم و در قلب هر گزارش، 

جرقه ای از همدردی و مسئولیت را هم بنشانیم.
ما به  عنــوان روزنامه نگار، وظیفــه داریم  عواطف را 
بیدار کنیم و صدای کســانی باشیم که در سایه اخبار 
رسمی فتح و شکست به فراموشی سپرده می شوند. 
به خودمان و دیگران یادآوری کنیم که همســایگی با 
مرگ، به معنای پذیرش عادی بودن آن نیســت، بلکه 
بایــد به تــلاش در ایجاد دنیایی بــا کمترین رنج ها و 
بیشــترین همدلی ها ادامه دهیم. حتی اگر در ابتدای 
این مسیر صدایمان در زیر شکوه و بلندی صدای طبل 

و مارش نظامیان  به سختی به گوش برسد.

روایت خوانی

حسین نوری نیا
مهدی خاکی فیروز


